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 مقدمه

ها و ساختارهايي مبددل   يي براي انتقال و استقرار ارزش فرايند جهاني شدن در گستره گيتي؛ به وسيله

. شده كه بازتاب تعاملات و تحوّلات در دوران مدرن اروپا، يعني از پايان قرون وسطا به بعدد هسدتند  

به نظر . . هاي حياتبخش ليبراليسم است تر؛ در واقع، در برگيرنده مؤلفه جهاني شدن، به عبارت صحيح

كنندد تدا بيردتري      الملد  تدلاش مدي    هداي برتدر نظداي بدي      رسد كه در فرايند جهاني شدن قدرت مي

متحدده در   تأثيرگذاري را بر اي  روند از جمله تعريف مفاهيم و تحمي  قواعد آن بگذارندكه  ايدالات 

ها و مندابع و ابدزار قددرت اقتيدادي، نظدامي و       شرايط جديد از نوعي برتري در زمينه ميزان توانايي

يداد  « المل  تك قطبدي  نظاي بي »برد كه از آن تحت عنوان  ها بهره مي سياسي در مقايسه با ديگر قدرت

 .دهد كند كه قدرت هژمون در آن تمايلات امپرياليستي از خود نران مي مي

هدا و   سدازي، فرصدت   توان با تقلي  ابعاد گسترده جهاني شدن، به مفهدوي جهداني   اما در عي  حال نمي

دهندد را ناديدده گرفدت و سدهم و نقردي را كده        امكاناتي كه جهاني شدن در اختيار همگان قرار مدي 

 .، ناچيز شمردالمللي ايفا كنند توانند در اي  روند به نفع خود و يا جامعه بي  كرورهاي جهان سوي مي

پس از جنگ سردو وقوع حادثه يازده سپتامبر به عنوان يك حادثه تروريستي كده موجوديدت ايدالات    

گيري هژموني امريكا در عرصه جهاني قلمداد  توان به عنوان پيامد شك  متحده را به خطر انداخت مي

كنندده در سياسدت خدارجي     اي  حادثه سبب گرديد كه مبارزه با تروريسم به عنوان عام  تعيي . نمود

ايالات متحده قرار گيرد و اي  موضوع موجب شد كه ايدالات متحدده اقددامات مهمدي را در جهدت      

 .مبارزه با تروريسم در منطقه خاورميانه صورت دهد

همچني  راهبرد ترويج دموكراسي در خاورميانه، پس از حملات يازده سدپتامبر بده بخردي عمدده از     

منطق اي  كار اي  بود كه مبارزه با تروريسدم تنهدا   . رزه با تروريسم تبدي  شدهاي آمريكا در مبا طرح

اي با معضد  تنددروي و تروريسدم در خاورميانده بايدد       ح  نظامي ندارد، بلكه براي برخورد ريره راه

در نتيجده، راهبدرد تدرويج دموكراسدي در     . هاي تحول دموكراتيك در جوامع منطقه فراهم شدود  زمينه
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هداي   عملاً به صورت تابعي از راهبرد كلان مبارزه با تروريسم مطرح شد كه به گفتده مقداي  خاورميانه 

 .آمريكايي به اولويت نخست سياست خارجي اي  كرور تبدي  شده است

اي  پايان نامه تلاشي است جهت روش  ساخت  ابعاد تاثير فرايند جهداني شددن برسياسدت خدارجي     

ر مي رسد به دلي  اهميت بسيار زياد اي  موضدوع وتداثيرات آن بدر    به نظ.آمريكا در منطقه خاور ميانه

تمامي كرورهاي منطقه ، هنوز ابعاد وزواياي بسياري براي بررسي دارد،كه خودبدذل توجده وعنايدت     

 .بيرترانديرمندان ونخبگان سياسي كرورمان را مي طلبد
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 موضوعبیان ( 1-1

توجه متفكران و  ،به عنوان يك پديده از موضوعاتي است كه در چند دهه اخير 1شدن موضوع جهاني

به اي  موضوع در حوزه هاي مختلف اعم از سياست، اقتيداد  . دولتمردان را به خود جلب كرده است

يدت  توجه و در چهارچوب اي  موضوع دربارة مسائ  و مباحث مهمي مثد  حاكميدت، امن  ،و فرهنگ 

گستره همه جانبه آن و تدأثيرات شدگرفي كده در     ،اهميت موضوع. بحث شده است... ملي، تجارت و

ابعاد مختلف زندگي در دنياي معاصر داشته است ايجاب مي كند كه اي  موضوع از جهدات مختلدف   

البته در خيوص صرف جهاني شدن مقالات و كتب متعددي به رشته تحرير . مورد بررسي قرار گيرد

كدار   بدر سياسدت خدارجي امريكدا در خداور ميانده        ولي در رابطه با تأثير جهاني شدن. مده استدرآ

لذا سعي در بررسي بعد جهداني شددن در سياسدت خدارجي آمريكدا      . آكادميك صورت نگرفته است

 .خواهم داشت

تحدت  با توجه به اي  كه جهاني شدن فرآيندي است كه تمامي ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگدي را  

تأثير خود قرار داده است، لذا فعالان صحنة سياست خارجي آمريكا با در نظر گرفت  چندي  محيطدي   

در اينجا سعي به بررسي بعد جهاني شددن  . سعي در تدوي  سياست خارجي ايالات متحده مي نمايند

يانده در  در سياست خارجي آمريكا خواهم داشت و اي  كه اي  بُعد چه تدأثيراتي را در منطقده خاورم  

كه به عقيدة پژوهرگر . مورد تدوي  سياست خارجي از سوي دولتمردان آمريكائي را سبب شده است

در منطقه خاورميانه در جهت تعقيب منافع ايالات  را جهاني شدن گسترش دموكراسي از سوي آمريكا

 .متحده منجر گرديده است

 انگیزه انتخاب موضوع( 2 – 1

است كه در چند سال اخير و خيوصاً بعد از فروپاشي بلوک شرق و جهاني شدن يكي از موضوعاتي 

نظاي دوقطبي در صحنة بي  المللي بسيار مورد توجه قرار گرفته است و انديردمندان زيدادي در ايد     

از نظر نگارنده اي  موضوع از اي  نظر حائز اهميت است كه چون مسائ  . فرسايي كرده اند زمينه قلم

                                           
1 - Globalization 
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 تاثير پدذيري و به وقوع نمدي پيوندندد بلكده در ارتبدا  بدا هدم مدي باشدند، لدذا         بي  المللي در خلاء 

تأثيرگذاري سياست خارجي آمريكا در اثر جهاني شدن بر ساير كرورها و كلاً در عرصه روابدط بدي    

لذا اينجانب سدعي در بررسدي ايد     . المللي از مسائ  اساسي است كه قاب  بررسي و تحقيق مي باشد

 .داري رادر خاورميانه ي  تأثير جهاني شدن و سياست خارجي آمريكاارتبا  متقاب  ب

 

 ضرورت مسئله( 3 – 1

بعضي معتقدند در مقابله با امواج خروشان جهاني شدن مي توان خود را كنار كريد تدا از عواقدب آن   

 چرا كده نظداي بدي  الملد  و    .بدون ترديد اي  راه حلي مناسب براي اي  روياروئي نيست. ميون ماند

لذا بررسي ارتبا  .اجزاي آن به هم پيوسته است و همواره در هم اثر ميگذارند و از  هم اثر مي پذيرند

 .دو متغيرسياست خارجي آمريكا و  جهاني شدن ضرورت بررسي را دارد

 

 اهداف پژوهش( 4 – 1

گسترش نفوذ  روش  ساخت  تأثيرپذيري سياست خارجي آمريكا از پديده جهاني شدن در عرصه

 مي باشد (در خاورميانه)المل آمريكا در روابط بي  

 

 ادبیات پژوهش (5 – 1

چنانچه در قسمت هاي قبلي اي  بخش ذكر شد، بحث هاي زيدادي در مدورد فرآيندد جهداني شددن      

صورت گرفته است، ولي به علت جديد بودن موضوع پژوهش و آن كه تا كنون تأثير آن بدر سياسدت   

 .مورد مطالعه قرار نگرفته بود، پژوهش اينجانب در اي  راستا صورت گرفته استخارجي آمريكا 

 سؤالات اصلی و فرعی پژوهش( 6 – 1

 جهاني شدن چه تأثيري بر سياست خارجي آمريكا در خاورميانه دارد؟: سؤال اصلي( الف
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 پژوهشاصلی فرضیه (7 –1

 .ميرود در خاورميانه جهاني شدن باعث گسترش دموكراسي آمريكا

  

 غیرهای پژوهش مت(8 – 1

براي پاسخگوئي به سؤال اصلي و سؤال فرعي پايان نامه و طرح فرضيه هداي متناسدب بدا سدؤالات،     

زيرا اي  پايان نامه به دنبدال شناسداي متغيرهدا و چگدونگي     . متغيريابي و شناسايي متغيرها لازي است

مي باشد كده عبدارت اسدت از     اتاصلي و فرضيرابطه عليّ آنها با يكديگر و كرف ارتبا  بي  سوال 

بدر ايد  اسدات متغيدر اصدلي و      . چگونگي تأثير فرآيند جهاني شدن با مقولة سياست خارجي آمريكا

 .مستق ، فرآيند جهاني شدن است و متغير وابسته سياست خارجي آمريكا، گسترش دموكراسي است

 

 تعریف عملیاتی واژه ها( 9 – 1

  :جهانی شدن

با اي  حدال تعريدف   . خيوص تعاريف بسيار زياد و بعضاً متضاد و متناقض مطرح شده استدر اي  

پايه اي مورد نظر در اي  تحقيق از فرآيند جهاني شدن، تعريفي اسدت كده مدالكوي و اتدرز در كتداب      

: است كده عبدارت اسدت از    يجهاني شدن ارائه داده است و به نظر محقق تعريف نسبتاً جامع و كامل

دي اجتماعي كه در آن قيد و بندهاي جغرافيائي كه بر روابط اجتماعي، سياسي و فرهنگي سايه فرآين»

به ايد   . «افكنده است، از بي  مي رود و مردي به طور فزاينده از كاهش اي  قيد و بندها آگاه مي شوند

يست اضافه تعريف، فرردگي زمان و مكان و اصولاً مكان زدائي را نيز به عنوان خيييه اصلي مي با

 (.12:1379.واترز).كرد

 : سیاست خارجی آمریکا
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امروزه سياست خارجي يكي از تخييي تري  اقداماتي است كه توسط دولتها براي تأمي  منافع ملي 

بلكده  . سياست خارجي در خلاء به وجود نمي آيد هبه اي  نكته ك در حقيقت توجه. صورت مي گيرد

در عي  حال سياست خارجي در هدر كردوري   . ش استمحيول شرايط مكاني و زماني خاص خود

بي  دو مفهوي مرتباً در حال حركت است، دو مفهومي كه تفكيك آن از هم سخت است يكدي مندافع   

 .است و ديگري تعهدات

 ايجاب مي كند كه براي نياز داخلي جامعه و(منافع)حاكميت يك بُعد داخلي دارد و يك بُعد خارجي 

د به نداشته باشارتبا  و براي اي  كه بتوانند با محيط بي  المللي . جستجو كنند در بيرون از مرزها آنرا

در حقيقت تعريف سياست خارجي ترجمان منافع ملي اسدت در  . دنتدوي  سياست خارجي مي پرداز

وقتي سياست خارجي طراحي مي شود اي  است كه منافع مدا چگونده تدأمي  مدي     . عرصه بي  المللي

خارجي را اجرا مي كنيم با توجه به ميزان دست يابي به منافع مي تدوانيم بگدوئيم   وقتي سياست . شود

 .موفق بوده ايم يا نه

به تدريج و مرور زمان يكسري اصول بر سياست خارجي حاكم مي شود كه منافع ما را تحدت تدأثير   

يكدائي هدا   بعد از جنگ جهاني دوي و آغاز جنگ سدرد آمر . قرار مي دهد كه به آن تعهدات مي گوئيم

مانند مقابلده بدا رشدد سدلاح هداي      . يك سري مفاهيم را به وجود آوردند كه گفتند تعهدات ما است

كرتار جمعي، مقابله بدا گدروه هداي حامد  ايددئولویي هداي افراطدي، مقابلده بدا تهديددات جهدان            

 .منافع ملي آمريكا را تركي  مي دهد ،تعهداتاينكه يعني ،دموكراتيك، مقابله با تروريسم 

 :همواره در سياست خارجي به سه عام  بايد توجه كرد

 فرصت ها – 3   فرارها – 2   محدوديت ها – 1

بنابراي  آمريكائي ها در سياست خارجي خود همواره دنبال اتخاذ استراتژي هائي بودندد كده بتوانندد    

در نهايدت امدر هدم    منافع ملي كه تعيي  شده، تهديدات را شناسايي بكنند، خطرات را از بي  ببرند و 

دو رويكرد متفاوت در آمريكا بده عندوان    11از ابتداي قرن . بتوانند شرايط را براي توسعه فراهم كنند

در . بدي  الملد  گرائدي    – 2انزواگرائي و رويكدرد دوي   – 1. استراتژي سياست خارجي شك  گرفت
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منافع ملي است ،تعيي  مي كند رويكرد اول اعتقاد آنها بر اي  بود كه آنچه سياست خارجي آمريكا را 

و بنابراي  منافع ملي آمريكا حكم مي كند با توجه به اي  كه نظاي آمريكا يك نظاي نوپا است و نياز به 

بنابراي  تعهدات آمريكا بايد معطوف به داخ  باشدد و آمريكدا بايدد     ،تكمي  روند توسعه داخلي دارد

 .تكليف خود را با دنياي بيرون مرخص مي كرد

گراهدا، متعلدق بده سدالهاي     اگر چه ريره بي  المل  . ان هستندگراي طة مقاب  انزواگرايان، بي  المل نق

مي باشد اما اي  مكتب بعد از جنگ جهاني دوي به عنوان مكتب مسلط در دستور كدار   11پاياني قرن 

ا تعهداتي جهاني آمريك ،(بي  المل  گرايان)و بر اسات اصول اي  مكتب . دولت آمريكا قرار مي گيرد

منافع ملدي آمريكدا حكدم مدي كندد كده       . دارد كه اي  تعهدات منافع ملي اي  كرور را شك  مي دهد

حضوري فعال در عرصة جهاني داشته باشد و با استفاده از كلية ابزارهاي موجود نظم جهاني را تأمي  

 ت شدرايط جديدد تددوي    راهبردهاي سياست خارجي آمريكا بر اسا ،در حقيقت از اي  تاريخ. نمايد

 .شود مي

بعد از جنگ جهاني دوي و با ازدياد طرفداران بي  المل  گرائي منافع ملي آمريكا از حاشية آن جددا و  

 :يعني بعد از آن دو ويژگي در سياست خارجي حاكم شد. كم كم تماي جهان را در بر مي گيرد

 تغيير – 2  استمرار  – 1

 .ويژگي در سياست خارجي آمريكا حاكم شدبعد از جنگ جهاني دوي اي  دو 

در اي  بحث تمامي رؤساي جمهور آمريكا در يك اص  وفادار هستند و يك اصد  را بدالاتر از خدود    

بحث منافع ملي آمريكا و قانون اساسي آمريكا را بدالاتر   ،(سال گذشته 222يعني در حدود )مي بينند 

 (.61:1386.حاجي يوسفي).از همه چيز در نظر مي گيرند

  :دموکراسی

مفهوي دموكراسي به حكومت و مردي  باز مي گردد و اي  كه حكومت بايد بده دسدت مدردي و بدراي     

. دموكراسي به سانِ يك ارزش اجتماعي و سدازمان سياسدي، ريرده در يوندان قدديم دارد     . مردي باشد

هم طدي انقدلاب   در اواخر سدة هجدد . مفهوي اوليه دموكراسي، حكومت مستقيم تودة مردي بوده است
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. را مطرح كردندد ( غيرمستقيم)آمريكا، متفكراني چون الكساندر هاميلتون، مسألة دموكراسي نمايندگي 

همچني  با ظهور انقلاب فرانسه و تبلور مفهوي قدرت مردمي، مسأله گسدترش دموكراسدي بدر سداير     

سدألة دموكراسدي   بده دنبدال م  . قررها و بخش هاي جامعه، همچون زنان و فرودستان، مطرح گرديدد 

نمايندگي و ورود توده هاي مردي به دايرة مراركت دموكراتيك، متفكراني چون جان لاک و منتسدكيو  

مسألة محدود شدن قدرت دولت و تفكيك قوا را در جهت تقويدت دموكراسدي نماينددگي بده پديش      

انگدارة قددرت   . در مقاب ، روسو با طرح دموكراسي مستقيم، بر نقش تودة مردي تأكيدد كدرد  . كريدند

بده  . مردمي با ظهور جنبش هاي سوسياليستي در كنار ظهور طبقة كارگر صنعتي اهميت تازه اي يافت

 (266:1381توحيدفاي،).سي اعتباري عاي و جهاني پيدا كرداي  نحو دموكرا

 جنگ سرد

نويسنده انگليسي بده كدار بدرده     1، توسط جورج اورول1145اصطلاحي بود كه در سال « جنگ سرد»

 -كه هنوز آغاز نرده بود  -البته در آن زمان اي  عبارت در تعريف مبارزه بي  آمريكا و شوروي . شد

 . به كار نرفته بود

سياستمدار آمريكايي از اي  اصطلاح استفاده كدرد، امدا اسدتفاده     2، برنارد باروش1147در آوري  سال 

كده مجموعده مقدالاتي و     3توسط يك روزنامه نگار به ناي والتدر ليدپم    عمومي از آن در همان سال و

 .منترر كرد، باب شد« جنگ سرد»كتابي را به ناي 

هدا در روابدط ايدالات متحدده، شدوروي و       هدا و رقابدت   هدا، كردمكش   اي از تنش جنگ سرد به دوره

مي جنگ سرد نخسدتي   اصطلاح عمو. شود اطلاق مي 1112تا  1142هاي  پيمانان آنها در طول دهه هم

ي براي توصيف رابطه خيمانه ايالات متحده و اتحاد  1148بار توسط روزنامه نگاران آمريكا در سال 

 (22:1364مهدوي،(.شوروي برده شد

 

                                           
1 - George Orwell 
2 - Bernard Baruch 
3 - Walter Lippmann 
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 روش تحقیق(1-11

 . استفاده شده است تحليلي- در اي  تحقيق علمي از روش  توصيفي

 

 روش جمع آوری داده ها(1-11

اطلاعات نيز بر پاية مطالعات كتابخانه اي استوار بدوده اسدت كده از كتدب، مجدلات      روش گردآوري 

 .ادواري و اينترنت بهره گرفته شده است

 

 قلمرو پژوهش (12 – 1

به طور كلي قلمرومكاني اي  پژوهش، منطقه خاورميانه است و قلمروزماني آن، تأكيد بدر دوران پدس   

 .مي باشد 2211سپتامبر  11از 

 

 موانع و محدودیت های پژوهش (13 – 1

 .در  انجاي تحقيق با  هيچ گونه محدوديتي مواجه نبودي

 

 سازماندهی پژوهش( 14 – 1

 .اي  پايان نامه در پنج في  سازماندهي شده است

 .ه استاول به كليات و متدولویي اي  تحقيق پرداخت في 

ي شدن، ديدگاه هاي گوناگون به في  دوي به مباحث نظري اختياص دارد كه در آن به مفاهيم جهان

اي  موضوع از جمله ماركسيست ها، ليبرال ها و جهان سومي ها و همچني  ابعداد جهداني شددن بده     

 . صورت مفي  پرداخته شده است
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در في  سوي تحقيق به بررسي شرايط نظاي بي  المل  در قب  از فروپاشي و همچني  بعد از فروپاشي 

 .پرداخته شده است

در في  چهاري به سياست خارجي آمريكا در منطقه خاورميانه اختياص دارد و اي  كه چگونه روند 

جهاني شدن بر سياست خارجي و همچني  اهداف و منافع آمريكا در اي  منطقه در زمانهداي قبد  از   

 تأثيرگدذار بدوده اسدت،     2211سدپتامبر   11فروپاشي شدوروي و بعدد از فروپاشدي و بعدد از حادثدة      

 .ي پردازدم

آن از روند  آمريكا در خاورميانه و اثرپذيري اي  تحقيق اهداف و منافع و سياست خارجيپنجم في  

هايي كه در كرورهاي مختلف منطقده   جهاني شدن و نيز تحولات اخير در منطقه خاورميانه و انقلاب

 .را مورد بررسي قرار داده است خاورميانه در حال وقوع هستند
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 :دومفصل 

 مباحث نظری
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 مقدمه

بدر پايده   . ميلادي رايج شده و بر سر زبان ها افتاده اسدت  1182شدن مفهومي است كه از دهه  جهاني

، نخستي  فردي كه اي  مفهوي را به كار برد، تئودور لويت استاد (Eckes & Zeiler, 2003:1)يك ادعا 

 بددوده اسددت 1183در سددال « بازارهدداشدددن  جهدداني»دانرددگاه هدداروارد در نوشددتاري بددا عنددوان   

(Levitt, 1983:23) .         از هنگاي پايان جنگ سرد، ايد  مفهدوي بده شدكلي بسديار گسدترده و بدا معداني

گوناگون مورد استفاده قرار گرفت و موجب نوعي سردرگمي و ابهاي مفهومي گرديد به گونده اي كده   

شددن مانندد ظرفدي اسدت كده هدر        نييكي از پژوهرگران روابط بي  المل  بر اي  باور است كه جها

شدن، ايد  مفهدوي    به رغم ابهاي جهاني. (Biersteker, 2000: 147)مفهومي را مي توان در آن قرار داد 

شددن را يدك    به همي  سبب است كه نمي توان جهاني. داراي ابعاد پيچيده، گوناگون و گسترده است

شدن به قدري گسدترده اسدت    گويد، جهانيرشته دانرگاهي فرض كرد، زيرا همان گونه كه روزنا مي 

نگاهي گذرا . (Rosenau, 2004: 5) كه علوي انساني و اجتماعي و حتي علوي طبيعي را شام  مي شود

شدن به عنوان يك موضوع درسي نران از گستردگي بسيار زياد آن  به سيلابس هاي دانرگاهي جهاني

كده در  « شددن  پويايي هاي جهاني»فحه اي درت به سيلابس پنجاه و سه ص براي نمونه مي توان. دارد

 .توسط جيمز روزنا در دانرگاه جرج واشنگت  تدريس مي شود، مراجعه نماييد 1387بهار 

شدن هر چه كه باشد مسلماً موجب تحولاتي شده كه نياز بده شدناخت از سدوي پژوهردگران      جهاني

ي و بعضداً علدوي طبيعدي پيامددهايي     از سوي ديگر اي  تحولات مي تواند براي ك  علوي انسدان . دارد

 .داشته باشد

شدن پديده هايي را در بر مي گيرد كه همه علوي اجتمداعي و حتدي بسدياري علدوي طبيعدي را       جهاني

شدن در حال انفجار است زيرا هر رشته علمي زمان هايي بايد  در واقع ادبيات جهاني. پوشش مي دهد

. رايندهاي ملي و درون يك جامعه نيسدت، متمركدز شدود   بر فعاليت هايي كه محدود به ساختارها و ف

شدن موجب تغييرات اساسي در مرزهداي ميدان رشدته هدا در      مي توان تيور كرد كه به زودي جهاني

 .(Rosenau, 2004:17) دانرگاه شود
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 تعریف جهانی شدن

مفهومي از يك سو . شدن مفهومي است كه هيچ گونه اجماعي در مورد تعريف آن وجود ندارد جهاني

 اسددت بسدديار گسددترده كدده بدده گفتدده اسددترنج از همبرگددر تددا اينترنددت را در بددر مددي گيددرد         

(Strange, 1996:8) .          از سوي ديگر، بر اسات ايد  كده هدر محقدق از منظدر كدداي رشدته علمدي بده

هدر يدك از اقتيداددانان، جامعده شناسدان، مدردي       . شدن نگريسته تعاريف مختلف وجود دارد جهاني

يان علوي سياسي، روابط بي  المل  و اقتياد سياسي بدي  الملد ، كارشناسدان محديط     شناسان، متخي

شددن را تعريدف    زيست و ديگر متخييان حوزه هاي علوي انساني، از زاويه ديد رشته خود جهداني 

 .(Scholte, 2004:45)كرده اند 

 .ي مي پردازيمشدن از سوي انديرمندان مختلف علوي انسان در اي  قسمت به برخي تعاريف جهاني

شدن عبارت اسدت از   بيليس و اسميت دو ت  از متخييان مرهور روابط بي  المل  معتقدند جهاني 

فرآيند فزاينده پيوندها و اندركنش هاي ميان جوامع به صورتي كه حوادث در يك بخش از دنيا بيش »

 .(Baylis & Smith, 2001: 7) «از پيش بر مردمان و جوامع دوردست تأثيرگذار است

شدن در واقع مقطعي از سدرمايه   روپرت و سولومون از منظر اقتياد سياسي بي  المل  معتقدند جهاني

شدن سرمايه داري توسط انباشت رقابتي بي حد و مرز و فردردگي   از اي  ديدگاه، جهاني. داري است

جدب شدك    شدن مو نخست جهاني: مكان هدايت مي شود و سه ويژگي متمايز دارد -بي سابقه زمان

از سرمايه گذاري تا توليدد  )گيري توليد و ماليه جهاني شده به اي  معنا كه ك  فرآيند انباشت سرمايه 

ملدت خداص محيدور    -ديگر درون مرزهاي يك دولدت ( تا فروش محيول تا سرمايه گذاري مجدد

يماً بدا  دوي نيروي كار جهاني و در كنار آن الگوهاي جديد مهاجرت، به وجود آمده كده مسدتق  . نيست

و سدوي ايد  كده فرآينددهاي     . ظهور بازارهاي كار فراملي و غيرسدرزميني شددن دولدت ارتبدا  دارد    

شدن موجب شك  گيري شك  هاي جديد مبارزات سياسي شدده كده همگدي بدراي      اقتيادي جهاني

 .(Rupert & Solomon, 2006: 3)شك  گيري دنياي آينده فعاليت مي كنند 

 :شدن را اي  گونه تعريف نموده اند گرو، جهانيديويد هلد و آنتوني مك 
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شدن به بيان ساده، به معناي گسترش مقيات، رشد اندازه، سرعت يافت  و تعميق تأثير فراقداره   جهاني

شدن حاكي از جابجايي يا دگرگوني در مقيدات   جهاني. اي جريانات و الگوهاي تعام  اجتماعي است

ور دست را به يكديگر متي  مي كند و دسترسي به روابدط  سازماندهي انساني است كه جامعه هاي د

امدا نبايدد آن را حداكي از ظهدور يدك جامعده       . قدرت را در مناطق و قاره هاي دنيا گسترش مي دهد

جهاني هماهنگ يا به عنوان يك فرايند عمومي ادغاي جهاني تلقي كرد كه در آن فرهنگ هدا و تمددن   

يرا نه تنها آگداهي از فردردگي فزايندده موجدب خيدومت هدا و       ز. ها همگرايي فزاينده پيدا مي كنند

بلكه ممك  است به سياست هاي ارتجداعي و بيگانده هراسدي ريرده دار     . درگيريهاي جديد مي شود

 (.68:1381، ديويد هلد و آنتوني مك گرو. )ند دام  بز

تيادي را كم رنگ شدن را فرايندي از تحول مي داند كه در پي آن مرزهاي سياسي و اق پروت  جهاني

شدن يك پديده  جهاني. مي كند، ارتباطات را گسترش مي دهد و تعام  فرهنگ ها را افزون مي نمايد

چند بعدي است كه آثار آن قاب  تسري به فعاليت هاي اجتماعي، اقتيادي، سياسي، حقوقي، فرهنگي 

را نيدز متداثر مدي     و نظامي و ف  آوري است و همچني  فعاليت هاي اجتماعي همچون محيط زيست

 (24 :1382 ،بهكيش. )كند

شددن را مدوارد زيدر مدي      شدن ارايه مي كند، او خيلت هاي جهاني سيموز تعريفي جامعي از جهاني

 :داند

 .مرزهاي ملي براي جداسازي بازارها اهميت خود را از دست مي دهد

ه هاي توليدي چند فعاليت هاي توليدي فرامرزي تخييي مي شوند، بنابراي  سبب شك  گيري شبك

 .مليتي مي گردند

قدرت هاي چند پايه تكنولویيك شك  مي گيرد كه در نهايدت بده همكداري بيردتر بدي  بنگاههداي       

 .المللي منتهي مي شود بي 

 .شبكه هاي اطلاعاتي جهاني، همه جهان را به يكديگر مرتبط و وابسته مي كنند

 . )25 :1382 ،بهكيش)آيدهمبستگي بالاتري در مراكز مالي دنيا به وجود مي 
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شدن را عبدارت از مجمدوع فرآينددهايي مدي داندد كده پيونددها و         رابرت كيلي جامعه شنات، جهاني

از ديد او مهم تري  ويژگي اي  پيوندها ايد  اسدت   . اندركنش ها در سراسر عالم را افزايش داده است

 . (Kiely, 2005:1)ملت را در نورديده است  -كه مرزهاي دولت

فرآيندي اجتماعي كده در  »: تعريفي كه مالكوي و اترز در كتاب جهاني شدن ارائه داده عبارت است از

آن قيد و بندهاي جغرافيائي كه بر روابط اجتماعي، سياسي و فرهنگي سايه افكنده است، از بدي  مدي   

 . «رود و مردي به طور فزاينده از كاهش اي  قيد و بندها آگاه مي شوند

  1شدن و جهداني نرددن   ، جهاني(گلوباليسم)ن و جوزف ناي بي  سه مفهوي جهان گرايي رابرت كيوها

عبدارت  »المل ، گلوباليسدم   از ديد اي  دو متخيص روابط و اقتياد سياسي بي . تمايز قائ  مي شوند

اي  شدبكه  . «اي است از وضعيتي در جهان شام  شبكه هاي وابستگي متقاب  در فاصله هاي چند قاره

وسيله جريان ها و تأثيرگذاري هاي سدرمايه و كدالا، اطلاعدات و ايدده هدا، مدردي و نيروهداي         ها به

عنداي  شددن بده م   از ديد اي  دو، جهداني . اجتماعي و موضوعات زيست محيطي، به هم مرتبط هستند

شددن منجدر بده     به عبدارت ديگدر جهداني   . ردن همانا كاهش آن استتسريع جهان گرايي و جهاني ن

به عبارت ديگر، جهان گرايي عميق به . گرايي و يا تكمي  گستره جغرافيايي آن مي شود تعميق جهان

 .(keohane & Nye, 2000;1-4)معناي نقا  پيوند بيرتر و همگرايي كام  تر است 

شددن يدك پديدده جديدد و      تومات فريدم  به عنوان يك روزنامه نگار بر اي  باور است كده جهداني  

المللي است كه سياسدت داخلدي و روابدط خدارجي      يك نظاي فراگير بي  شدن جهاني. زودگذر نيست

شدن يك نظاي است كه جايگزي  نظداي جندگ    از ديد او جهاني. تقريبا همه كرورها را شك  مي دهد

شدن داراي ابعاد سياسي،  وي معتقد است جهاني. داد و ستد آزاد است ،سرد شده و موتور محركه آن

شددن،   بازرگاني، امنيت ملي و زيسدت شناسدي اسدت و بده سدبب جهداني      فرهنگي، فناوري، مالي و 

 .(Friedman, 1999:7)مرزهاي ميان اي  ابعاد در حال ناپديد شدن است 

                                           
1 - De-globalization 
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شدن به عندوان بازسدازماندهي    المل  دانرگاه آمريك  با توصيف جهاني جيمز ميتلم  استاد روابط بي 

رش بازارهاي مالي، انترار كالاهاي ميرفي مردابه،  فضاي توليد، نفوذ متقاب  صنايع ميان مرزها، گست

انتقال حجيم جمعيتي و در نتيجه منازعه ميان جمعيت مهاجر و جمعيت ساك ، و ظهور تماي  جهاني 

شدن شام  سطوح مختلف و مرتبط اقتياد، سياسدي،   مفهوي جهاني»نسبت به دموكراسي، معتقد است 

 .(Mittelman, 1994:427)« فرهنگي و ايدئولویيك مي باشد

شدن نوليبرال فروكاسته و آن را  شدن را به جهاني سندبروک استاد علوي سياسي دانرگاه تورنتو جهاني

هم پيوندي مترقيانه اقتيادهاي ملي در اقتياد بازار جهاني مي داند كه با افزايش جريدان داد و سدتد،   

 (Sandbrook, 2003:13)شود سرمايه و نيروي كار ماهر در ميان مرزهاي ملي اندازه گيري مي 

شدن تنها  المللي، معتقد است جهاني تومات بيرستكر با پذيرش واقعيت افزايش بي سابقه تعاملات بي 

افزايش وابستگي متقاب  جوامع و دولت ها يا كم رنگ شددن اهميدت دولدت و مرزهداي جغرافيدايي      

المللدي شدام     گران عمدده بدي   شدن عبارت از تحول اساسي در شيوه تفكدر بدازي   نيست، بلكه جهاني

المللي مانند بانك  دولتها، شركت هاي چند مليتي و فراملي، سازمان هاي غيرحكومتي، و نهادهاي بي 

بده عبدارت ديگدر، تحدول در گفتمدان بدازيگران عمدده        . المللي پول مي باشدد  جهاني و صندوق بي 

شددن در واقدع همدان     رت ديگر جهداني شدن است به عبا المللي نران دهنده واقعيتي به ناي جهاني بي 

المللي، شركت هاي فراملي و دولت ها مبني بدر   ي بي هاالمللي، نهاد ديدگاه اجماعي سازمان هاي بي 

از . معروف شدده اسدت    1«واشنگت ( اجماع)هم انديري »سياست هاي اقتيادي مناسب است كه به 

ر اقتيدادي ايد  بدازيگران مهدم اسدت و      ديد بيرستكر، اي  هم انديري جهاني نران دهنده شيوه تفك

 .(Biersteker ,1995:114)شدن را بايد در اي  چارچوب مورد بررسي قرار داد  جهاني

او معتقدد اسدت   . شدن را امتداد مدرنيسم مي داند آنتوني گيدنز عقيده اي مخالف آلبرو دارد و جهاني

مدرنيسم به صورت بالقوه مردمان را از كردارها و چارچوب هاي محلي جدا مي سازد به صورتي كه 

                                           
نوليبرال يا به عبدارت ديگدر   اي  اصطلاح را نخستي  بار يك اقتياددان به ناي جان ويليامسون به كار برد و منظورش اجماع بر سر سياست هاي اقتيادي  - 1

 .المللي پول، خزانه داري آمريكا و وال استريت كه همگي در واشنگت  قرار دارند، بود شدن نوليبرال ميان دست اندر كاران بانك جهاني، صندوق بي  جهاني
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او، از ديدد  . مفاهيم انتزاعي چون علم، حق و بدازار جداي هنجارهداي سدنتي و محلدي را مدي گيدرد       

ترديد روابط اجتماعي عالمگير اشاره دارد كه موجب پيوند ميان مكدان هداي دور از   »شدن به  جهاني

هم مي گردد به صورتي كه تحولات در يك مكان به واسطه اتفاقاتي كه كيلومترها دورتدر اتفداق مدي    

مدي  شددن موجدب    گيدنز معتقد است جهاني (Giddens, 1990:64)« افتد، شك  مي گيرد و برعكس

ملت ها كنترل خود در مواجهه با ارتباطات جهاني، جريان هاي سرمايه، آرزوهاي جديدد  -شود دولت

اي  امر نويد دهنده يك تغيير اجتماعي است كه از ديد گيدنز هيچ كدس را  . و غيره را از دست بدهند

 (Kiely, 2005b:14-15)از آن گريزي نيست 

وي به عنوان يك جامعه شدنات  . سرمايه داري است شدن مرحله كنوني هوگولت معتقد است جهاني 

-1822)داري به چهار مرحله سوداگري  داري، ضم  تقسيم رشد سرمايه با مطالعه مراح  رشد سرمايه

 1822-1152)شام  غارت ثروت سرزمي  هاي ديگدر توسدط اروپاييدان، اسدتعماري     ( ميلادي 1522

شدام   ( مديلادي  1152-1172)بر مبادله، نواستعماري شام  انتقال مازاد از طريق شرايط نابرا( ميلادي

 1172از )انتقال مازاد اقتيادي از طريق توسعه گرايدي و راندت فنداوري، و بدالاخره پساامپرياليسدتي      

شام  انتقال مازاد اقتيادي از طريق بندگي بدهي  معتقد است مراح  يكدم تدا سدوي را مدي     ( تاكنون

صورت جغرافيايي ناميد اما مرحله چهاري به اي  علت كه ديگر داري به  سرمايه 1توان مرحله گسترش

همدان  . داري اسدت  سدرمايه  2داري بدان گسترش يابد، مرحله تعميدق  سرزميني وجود ندارد كه سرمايه

دارانده را   م  ترجيح مي دهم اي  مرحله تعميدق ادغداي سدرمايه   »گونه كه هوگولت خود بيان مي دارد 

 (Hoogvelt, 2001:11)« شدن بنامم جهاني

شددن ندوليبرال اسدت كده توسدط       شدن به معناي واقعي همي  جهاني بسياري محققان معتقدند جهاني

المللي پول و با حمايت آمريكا بده پديش بدرده مدي شدود       نهادهايي چون بانك جهاني و صندوق بي 

(kiely, 2005; Brecher et al, 2002; Hines 2000) .  ي جهداني را  دكتري  نوليبراليسم كه هدم پيوندد

 : شك  مي دهد مبتني بر مفروضاتي است كه عبارتند از

                                           
1 - Expansion or widening 
2 - Deepening 
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 .بازارها بهتري  و كارآمدتري  تخييص دهندگان منابع در توليد و توزيع هستند( 1

جوامع مترك  از افراد توليد كننده و ميرف كننده هستند كه انگيزه عمده آنان مدادي و اقتيدادي   ( 2

 است 

 (Coburn, 2003:28).زار براي خلاقيت است رقابت مهم تري  ابزار با( 3

شدن را در قالدب سده گدروه     در يك جمع بندي كلي ديويدهلد نظرات ارايه شده در خيوص جهاني

 .جهاني گرايان افراطي، شكاكان و تحول خواهان ارزيابي نموده است

شددن را صدرفاً    ينظير بنيامي  باربر، پ  هرست و گراهاي تامسون جهان( شدن مخالفان جهاني)شكاكان 

آنها با استفاده از آمارهايي ادعا مي كنند كه همگرايي اقتيادي جهدان در اواخدر   . يك افسانه مي دانند

از نظر شكاكان اگر شواهد فعلي چيزي را نران دهد آن . قرن نوزدهم بسيار بيرتر از امروز بوده است

شددن باشدد، انعكدات يدك      جهداني  عبارت است از اينكه فعاليت هاي اقتيادي به جاي آنكه بازتاب

يعني پيوندهاي فزاينده ميان اقتيدادها و جامعده هداي ملدي اساسدا مجدزا و       « المللي شدن بي »فرايند 

يا ايجاد سه بلوک مالي و تجاري عمدده يعندي اروپدا، آسديا و اقيانوسديه، آمريكداي       « منطقه اي شدن»

از دست دادن قدرت خدود نيسدتند بلكده در     از نظر شكاكان، دولتها نه تنها در حال. شمالي، مي باشد

برخي از آنها تا آنجا پيش مي روند كه ادعا مي كنندد  . المللي شدن جديد نيز مي باشند واقع معمار بي 

شدن اغلب منعكس كننده توجيه عقلي و سياسي براي اجراي راهبردهداي اقتيدادي نئدوليبرال     جهاني

 (12 ،1381، جهاني شدن برداشت ها و پيامدها. )ارتدكس است كه نامحبوب نيز مي باشد

شدن را چيزي فراتدر   برخي جهاني. شدن وجود دارد ديدگاه هاي نظري گوناگوني درباره مساله جهاني

برعكس، عده اي ديگر آن را آخري  تبلور رشدد  . از مرحله اي گذرا و موقت در تاريخ برر نمي دانند

شدن را يك تحول اساسي در سياست  و گروه سوي جهاني كنند، داري غرب و نوسازي تلقي مي سرمايه

بايدد آگداه بدود كده هديچ يدك از ايد         . كنند كه فهم آن نيازمند تفكر جديدي است جهاني قلمداد مي

شدن به همه پرسش هاي مطرح پاسخ مناسب نمي دهدد بلكده    ها در بررسي پديده هاي جهاني ديدگاه

در اي  نوشته منظور آن نيست كده بگدوييم   . مي نگرد هر كداي از منظري خاص و متفاوت به موضوع
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كداي يك از اي  ديدگاه ها بهتري  است، بلكه هدف آن است كه ديدگاه هاي نظري گونداگون و ايد    

 .شدن مي نگرد، مورد بررسي قرار گيرد كه هر يك از تئوري ها چگونه به مساله جهاني

 

 در مورد جهانی شدن هادیدگاه

 :رئالیسم

گرايان، دولت ها بازيگران اصلي در صحنه جهاني و به صورت قدانوني، بدازيگران حداكم     واقعاز ديد 

حاكميت به اي  مفهوي است كه هيچ بازيگري فراتر از دولت وجو نددارد كده آن را بده اقدداي در     . اند

در  المللي مجبورند ديگر بازيگران مانند شركت هاي فراملي يا سازمان هاي بي . طريقي خاص وادارد

المل  صحنه چالش دولدت   گرايان، سياست بي  از ديدگاه واقع. چارچوب روابط بي  دولتي عم  كنند

. ها براي به دست آوردن قدرت است و هر دولتي مي كوشد منافع ملي خدود را بده حدداكثر برسداند    

شدود   نظمي كه در سياست جهان وجود دارد نتيجه عملكرد سازوكاري است كه موازنه قوا ناميده مي

از ايد  رو  . و براسات آن دولت ها به گونه اي عم  مي كنند كه از سلطه دولتي واحد جلوگيري كنند

سياست جهان هميره درگير چانه زني و اتحاد، از طريق ديپلماسي است و سازوكارهاي اصلي بدراي  

ا در جهدت  بدراي دولدت هد    متوازن كردن منافع ملي گوناگون است اما نهايتا مهم تري  ابزار موجدود 

سرانجاي از آنجا كه هيچ قددرت حداكمي فراتدر از    . نيروي نظامي است ،خارجي شان اجراي سياست

المللي را سازمان دهد، سياست جهداني يدك نظداي مبتندي بدر       دولت وجود ندارد كه نظاي سياسي بي 

ايد   . اشندخودياري است كه در آن دولت ها براي رسيدن به اهداف خود بايد به منابع نظامي متكي ب

مرداندي  ) اهداف غالباً از راه همكاري قاب  حيول است امدا زمينده بدراي تضداد هميرده وجدود دارد      

 .(33:1382.گيوي

در سياسدت  . منظور از خودياري اي  است هيچ دولتي نمي تواند بقاي دولت ديگري را تضدمي  كندد  

المللي، ساختار نظاي اجازه نمي دهد كه دوستي، اعتماد و افتخداري وجدود داشدته باشدد؛ آن چده       بي 

همزيسدتي مسدالمت آميدز از راه    . وجود دارد عدي قطعيت پايدار در غياب يك حكومت جهاني است


